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آکادمی

معیارهاى دوگانه  ارائه توصیه هاى پزشکى در ایران

چنــدی اســت بحــث جایــگاه و کارایی طب 
سنتی در رســانه های کشور مطرح شده است. این 
موضوع به ویژه از این منظر برای برخی از پزشکان 
برجســته بود که در دوران همه گیری کووید ۱۹ در 
میان توصیه هــای علمی، موجــی از توصیه های 
غیرعلمی نیز به سوی مردم ســرازیر و حتی گاه از 
رســانه های رسمی کشور منتشر شد. این امر علاوه 
بر سردرگم کردن مردم، می توانست اعتماد آنها را 
به آموزش های علمی رسانه های رسمی مخدوش 
کنــد؛ اعتمادی که در جریــان بحران ها برای مهار 
شرایط حاد بسیار مورد نیاز است و بدون آن امکان 
موفقیت به شــدت کاهش می یابــد. می دانیم که 
اعتماد عمومی به متولیان سلامت مردم از عوامل 
تعیین کننده در تشویق مردم به پیروی از روش های 
پیشــگیرانه از بیماری هاســت و ســلب اعتمــاد 
عمومی تبعات ناگواری در پی خواهد داشــت. این 

بحث عمدتــا به دنبال نامه جمعی از 
وزیر  به  پزشکی  انجمن های  مسئولان 
بهداشــت (ایرنا، چهارم مهر ۱۳۹۹) 
پیــش آمد. در آن نامه، واحد درســی 
و رشــته تخصصی طب ســنتی فاقد 
زمینــه علمی کافــی بــرای ارائه به 
شــکل کنونی در دانشــگاه ها دانسته 
شــد و دفاع از طب ســنتی موکول به 
فراهــم آوری داده هــای کافی علمی 
شد. در این یادداشت به جنبه هایی از 

این موضوع می پردازم.
در دهه هــای اخیر، رویکردی برای 

ارائه روش های درمانی در پزشــکی جهان و ایران 
پذیرفته شــده و اجماع جوامــع علمی حول آن 
شکل گرفته است. این رویکرد که به نام «پزشکی 
مبتنی بر شــواهد» (EBM) شناخته شده، هرچند 
پیشــینه ای در تاریــخ طب ایــران دارد، یک تغییر 
الگوواره (پارادایم) در پزشــکی امروز محســوب 
می شود. این تغییر باعث شد «نتایج پژوهش های 
معتبر» اســاس «تصمیم گیری» در پزشــکی قرار 
گیــرد؛ به جای آنکه تکیه بر شــهود، اســتدلال بر 
مبنــای ســازوکار (مکانیســم) یــا پاتوفیزیولوژی 
مفروض بیمــاری، تجربه شــخصی غیرنظام مند 
بالینــی یا نظــر «افــراد» مقتدر علمی باشــد. در 
این رویکــرد، به کمک رتبه بندی شــواهد علمی، 
راهکارهــای موجود برای مداخله  پیشــگیرانه یا 
درمانــی در هر موضــوع پزشــکی اولویت بندی 
می شــوند و بــا درنظرداشــتن همه مســتندات 
مربــوط به فواید، مضرات، محدودیت ها و قابلیت 
به کارگیری، «بهترین راهکارها» معرفی می شوند. 
بر این مبنا، از پزشــکان انتظار می رود با بهره گیری 
از تجربه بالینی خود و درنظرداشتن ویژگی های هر 
بیمار، «بهترین راهکار را بر مبنای قوی ترین شواهد 
موجود» بــه  کار بگیرند. در مطالعــات مختلف، 
مفیدبــودن پایبندی به رویکرد EBM نشــان داده 
شده و بخش قابل ملاحظه ای از خطاهای پزشکی 
به ســبب آگاهی نداشتن از شــواهد روز و بهترین 
شــیوه درمان دانسته شده اســت؛ بنابراین روشن 
است که یک پزشــک متعهد به رویکرد مبتنی بر 

شــواهد، برای ارائه راهکار درمانی، ضروری است 
۱- به راهکارهای در دســترس و مؤثر بر اســاس 
قوی ترین شــواهد علمی آگاهی داشــته باشــد و 
۲- بهتریــن آنها را بــرای ارائه به بیمــار انتخاب 
کند. او ممکن اســت خود قادر بــه ارائه  آنچه بر 
اساس ارزیابی ها «بهترین راهکار» می داند نباشد، 
بلکــه تنها آن راهــکار را به عنــوان «بهترین» به 
بیمار پیشــنهاد دهد و او را به فــرد یا مکان ارائه 
آن راهنمایــی کند. او نمی تواند و نباید تنها به این 
دلیل که شــخصا با راهکارهای ویژه ای آشنا و به 
آنها مسلط است، فرد مراجعه کننده را از «بهترین» 
راهکار محروم کند. بر این اساس، پزشکی که مایل 
اســت فرد دچار اختلال روان پزشکی را مداوا کند، 
نمی تواند و نباید با این اســتدلال که روش اصلی 
کار او طبابت سنتی است، راهکارهایی سنتی را به 
بیمار ارائه کنــد در حالی که نمی داند آن راهکارها 
«بهترین» هستند. او اگر خود را پایبند به «پزشکی 
مبتنی بر شــواهد» می داند، ضروری اســت که از 
آخرین دســتاوردها مطلع باشد و بیمار را ابتدا به 
آنها رهنمون شود. بر اساس بررسی دکتر «شعله 
بیگدلی» و همکاران (۱۳۹۲)، صاحب نظران طب 

 (EBM) ســنتی به کارگیری طب مبتنی بر شواهد
در طب سنتی ایران و دانشکده های طب سنتی را 
ضروری می دانند. در همین مطالعه، اشــاره شده 
که منابع این رشــته به تصحیح و به روزشدن نیاز 
دارد و افزودن EBM به محتوای همه دروس این 
رشــته ضروری اســت. برای آنکه طبی که اکنون 
نام ایرانی/ ســنتی بر خود دارد بتواند در پزشکی 
روزمره ادغام شــود و مورد پذیرش جوامع علمی 
کشــور قرار بگیرد، باید تکلیف خود را با پزشــکی 
مبتنی بر شــواهد روشن کند. این بخش از پزشکی 
نمی تواند خــود را بی نیاز از تأییــد جوامع علمی 
پزشــکی کشــور بداند. بخشــی از طــب ایرانی/ 
ســنتی به توصیه هایی برای پیشــگیری و درمان 
بیماری هــای مغــزی می پــردازد. در این صورت، 
آیا بر اســاس «رویکرد پزشکی مبتنی بر شواهد»، 
نظــر جامعه علمی نورولوژی درباره این بخش از 
طب ایرانی/ ســنتی اهمیتی ندارد؟ بی تردید باید 
داشته باشد. پس آیا جایگاه و اولویت توصیه های 
این طب در مقایســه بــا توصیه هــا و روش های 
مرســوم مبتنــی بر شــواهد در رشــته نورولوژی 
مشخص شده اســت؟ پاســخ منفی است؛ برای 
نمونــه، آیــا مثلا تجویــز یک درمان ســنتی برای 
فرد دچار بیماری اپیلپســی (صرع)، هنگامی که 
جایگاه آن در سلسله مراتب درمان های مورد تأیید 
جوامع علمی نورولوژی مشخص نیست یا اصولا 
جایگاهی ندارد، اقدامی حرفه ای یا درست است؟ 
همین پرسش درباره تجویز یک درمان سنتی برای 

رفع مشــکلات مرتبط با روان در فرد دچار اختلال 
روان پزشــکی نیز صادق است. هنگامی که سطح 
شــواهد برای درمان «اختلال افســردگی ماژور» 
با داروهای ضدافســردگی یا بــا روان درمانی های 
خاص مشخص شده و بر اساس قوی ترین شواهد 
علمــی، این روش هــا بهترین درمان هــا برای این 
اختــلال تلقی می شــوند، آیا به کارگیــری درمان 
سنتی، بدون مشخص بودن ســطح شواهد آن در 
قیــاس با روش هــای مذکور اقدامــی حرفه ای یا 
درست اســت؟ در شــرایطی که جایگاه هریک از 
درمان های ســنتی در قیاس با بهترین درمان های 
موجود روشــن نیســت، فردی که آنها را به مردم 
توصیه می کند چگونه باید درمان مورد نظرش را 
ارائــه کند؟ او واقعا نمی داند درمان ســنتی او در 
اولویت چندم اســت. نمی دانــد درصورتی که این 
شــیوه درمان به جای روش اصلــی به کار رود، به 
نفــع بیمار خواهد بود یا به ضــرر او. او نمی داند 
میزان هزینه-اثربخشــی روش او نسبت به شیوه  
رایج کــه دقیق ترین مطالعات فعلی آن را بهترین 
دانســته اند، بالاتر اســت یا پایین تر. ایــن قیاس از 
اهمیــت منطقــی و حرفــه ای برخوردار اســت. 
جوامع علمی از پسِ تاریخی طولانی 
بر سر معیارهایی اجماع کرده اند که 
بهتریــن راه حل درمــان را تا آنجا که 
دانش بشــری تحصیل کرده، نشــان 
می دهد. بر این اســاس ما نمی دانیم 
روش هایــی که تن به چنین ارزیابی و 
یا  ســودمندترند  نداده اند  مقایسه ای 
زیان بارتر؟ آیا نتایج آنها دارای پایایی 
مورد قبول اســت؟ آیا از روایی مورد 
پذیرش برخوردار است؟ بدیهی است 
که هریک از درمان های سنتی که تن 
بــه تعریفی با دقت علمــی دهند و 
در بررســی های داوری شده به تأیید جوامع علمی 
برســند، در رویکرد جدید قابل اســتفاده خواهند 
بــود. همان طور کــه برخــی از داروهــای گیاهی 
این فراینــد را طی کــرده و در راهنماهای بالینی 
جایگاهی برای خــود یافته اند. بااین حال منظور از 
بررســی علمی تنها انجام چنــد کارآزمایی بالینی 
نیســت. گذشــته از محدودیت هــای ایــن نوع از 
مطالعات، نتایج کارآزمایی ها اغلب تنها اثربخشی 
(efficacy) را نشــان می دهنــد و ارزیابی کارایی 
عملی (effectiveness) موضوع دیگری است. در 
نهایت نتایج ایــن کارآزمایی ها پس از جمع بندی 
توســط محققــان و صاحب نظــران، در صــورت 
تأییــد وارد راهنماهــای بالینــی می شــوند و در 
سلسله مراتب راهکارهای علمی مورد قبول قرار 
می گیرند. در این مرحله است که پزشک متعهد به 
رویکرد مبتنی بر شواهد، سطوح بالاتر این مراتب 
را در اولویت خود قرار می دهد و سطوح پایین را با 
وجود علمی و مورد قبول بودن، مگر در شرایطی 
خــاص، از اولویت خارج می کند. با توجه به رواج 
رو بــه افزایــش ارائه توصیه های طب ســنتی به 
مردم در رســانه های کشــور، چگونگی پاسخ به 
پرسش های یادشده می تواند برای مشخص کردن 
اهالــی علم کمک کننده باشــد. بــا نگاهی به این 
عرصه، اکنون معیارهای ارائه  توصیه های پزشکی 
در ایران دوگانه اســت و جوامع علمی باید مسیر 

متمایز خود را آشکار کنند.  
* دبیر انجمن علمی روان پزشکان ایران

معمای بی پایان 
ریاست جمهوری زنان

انتخابــات ریاســت جمهوری تنهــا صحنــه  �
انتخاباتی کشــور اســت که در آن شــش نامزد 
در ســطح کشــور در بوته آزمون قرار می گیرند. 
از ســوی دیگر به  دلیل اثرگذاری سیاســت های 
دولت بر شــئون مختلف زندگی مــردم، فضایی 
متفاوت با دیگر آوردگاه های سیاسی دارد. بماند 
کــه در گزینش ســه رئیس جمهور آخــر، نتیجه 
غیرقابل پیش بینــی بود و موافقــان و مخالفان 
همه غافلگیر شــدند! اما قصه پرغصه هر دوره، 
ماجرای ریاست جمهوری زنان است و این پرسش 
که سرانجام زنان «رجال» محسوب خواهند شد؟
اینکــه کلمه «رجــال» منــدرج در اصل ۱۱۵ 
در معنــای لغــوی، یعنی مردان، بــه کار رفته یا 
اصطلاحا به مفهوم شخصیت هاســت، به تفسیر 
نیاز دارد. طبق اصل ۹۸ قانون اساســی، تفســیر 
این قانون با شورای نگهبان است. این شورا هنوز 
اصل ۱۱۵ را تفســیر نکرده اســت. خوشــبختانه 
صورت مشــروح مذاکرات قانون اساســی منتشر 
شــده و تا حدی می تــوان از لابــه لای عبارت به 
مقصــود مقنن پی برد. در پیش نویس اولیه آمده 
بود «رئیس جمهور باید مسلمان و ایرانی الاصل و 
تابع ایران باشــد»؛ اما در بررسی های بعدی متن 

اولیه بی تغییر نماند.
شــرایط  موضــوع   ۱۳۵۸ آبــان   ۲۰ صبــح 
رئیس جمهــور در قالب اصــل ۸۸/۱ در مجلس 
خبرگان قانون اساسی به بحث گذاشته می شود. 
متن این بود: «رئیس جمهــور باید ایرانی الاصل، 
تابع ایران، دارای مذهب رســمی کشور و مروج 
آن، مؤمــن به مبانــی جمهوری اســلامی ایران، 
مرد و دارای حســن سابقه و امانت و تقوا باشد». 
آیت االله بهشــتی پس از قرائت قبــل، بلافاصله 
متــن دیگــری را به عنــوان پیشــنهاد می خواند: 
«رئیس جمهور باید از بین رجال دینی و سیاســی 
کــه واجد شــرایط زیــر باشــند، انتخــاب گردد؛ 
ایرانی الاصــل، تابع ایران، دارای مذهب رســمی 
کشور و مروج آن، حسن ســابقه و امانت و تقوا، 
مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی باشد». آیت االله 
منتظری در موافقت با قید «مرد» عنوان می کند: 
«امــا راجع بــه مســئله مردبودن ما مســلمات 
اســلام را نمی توانیــم کنار بگذاریــم و از طرفی 
نمی خواهیم به خواهران خودمان جسارتی شده 
باشــد... در مســئله حکومت و ولایت ما اشتباه 
می کنیم که خیال می کنیم حق است، این مسئله 
وظیفه و مسئولیت است...». در ادامه خانم منیره 
گرجی (تنها زن حاضــر در مجلس خبرگان) به 
مخالفت برمی خیزد: «به نظــر من اصلا این قید 
لازم نیست، زیرا با توجه به اینکه اگر احیانا زن ها 
به ایــن مرحله از تکامل و پویایی برســند، باز در 
مرتبه رهبریت و امامت نیســتند، بلکه یک قدرت 
اجرائی اســت که از طریق رهبــری اگر لیاقتش 
را داشته باشــند... می توانند احراز کنند... قدرت 

سیاسی زن را اسلام امضا می کند».
در پایان جلســه صبــح، اصــل ۸۸/۱ به رأی 
گذاشته می شــود که از ۶۸ رأی اخذ شده، ۴۷ رأی 
موافــق، ۹ رأی مخالــف و ۱۲ رأی ممتنع اســت، 
در حالی کــه عده کل حضار ۶۲ نفر اســت! نتیجه 
باطل اعــلام می شــود. در ابتدای جلســه عصر 
همــان روز، اصل ۱۱۵ کنونی با ایــن عبارت بندی 
«رئیس جمهــور بایــد از میــان رجــال مذهبی و 
سیاســی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: 
ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن 
ســابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی 
جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور»، 
به رأی گذاشــته شــد. این متن با ۵۲ رأی موافق، 
چهار رأی مخالف و چهار رأی ممتنع به تصویب 
می رســد. دکتر حســین مهرپور، عضــو مجلس 
خبرگان قانون اساســی، در کتاب «حقوق بشر در 
اســناد بین المللی و موضع جمهوری اســلامی 
ایران»، انتخــاب کلمه «رجــال» را صرفا رعایت 
مصلحت مقطعــی مملکت و نــه رعایت اصل 
شــرعی ممنوعیت زن از حکومت می داند؛ اما به 
نظر می رسد هدف از به کاربردن این کلمه دوپهلو، 
اختصاص این سمت به مردان در عین جلوگیری 
از مــوج اعتراضات زنان و احتمال کاهش حضور 
آنان و در نتیجه تصویب قانون اساســی با نصاب 
پایین باشــد. در ۱۳۹۵/۷/۲۴ «سیاست های کلی 
انتخابات» از ســوی رهبری ابلاغ شد؛ در شق (۵) 
بنــد ۱۰ آمده: «تعریف و اعلام معیارها و شــرایط 
لازم برای تشــخیص رجــل سیاســی، مذهبی و 
مدیر و مدبربــودن نامزدهای ریاســت جمهوری 
توسط شــورای نگهبان»؛ اما این شورا تاکنون در 
این خصوص اقدامی نکرده اســت. سرانجام این 
هفته مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح 
قانــون انتخابات ریاســت جمهوری را به تصویب 
رســاند. در اصلاحیــه مــاده ۳۵ یکی از شــرایط 
نامزدی، «داشــتن کارت پایان خدمت یا معافیت 
دائــم قانونی» اســت. جالــب اینکــه در موارد 
مشابه مانند قوانین استخدامی، بلافاصله پس از 
الزامی بودن کارت پایان خدمت، قید می شود این 
شــرط مخصوص مردان بوده کــه در اینجا چنین 
قیدی وجود ندارد. اگر طرح نهایی شود، این ابهام 

ظاهری برای همیشه پایان می یابد.

حق بان سلام به فردا

چندی اســت که هــر بامداد را به آهــی و رنجی نو 
آغاز می کنیــم و خبر یــورش به پوهنتون (دانشــگاه) 
کابــل گویی ســیلی بامدادی تــازه ای بود. کابــل و این 
دانشــگاه برایم آشــنایی هایی را زنده می کند. در آخرین 
گردهمایی جهانی شــهرها که زمســتان ســال گذشته 
برگزار شــد و از همه کشورها، وزیران و مدیران شهری و 
شوراهای پایتخت ها و شهرها آمده بودند، چند گفت وگو 
حال وهوایی دیگر داشت. دیدار مدیریت شهری تهران با 
شــهردار کابل که فروتن و پرانگیزه و همدل آمد، سرشار 
از امیدها و رنج هایی همگون بود. ســخن از یورش های 
پراکنده و دشــواری های ســاختن در جایی با ویرانگران 
درونی و بیرونی بســیار شــد. مترجمی نیــاز نبود، همه 
همــدل و هم زبــان دربــاره چند مســئله چاره جویی و 
ایده پردازی کردند. آن روز هــم درنگی دوباره بود که از 
خود باز بپرســیم این ریشه های همگون ما چه رنج ها و 
چه فرصت هایی درپی داشــته و مــا چگونه به این رنج 
یا شــادی ها پرداخته ایم. دین، زبان، فرهنگ، تاریخ کهن 

و هم پیونــد کشــورهای حوزه نــوروز را 
بازشناسیم یا رنج ها و خون ها و تلخی ها 
و تاریکی های این پهنــه را؟ چاره هایمان 
بســیار؟  چاله هــا  و  چــاه  یــا  ناکارنــد 
هم داســتانی و همانندی های دو کشور و 
دو جامعه دیرینه و پرشمار هستند. نظام 
سیاســی هر دو کشور جمهوری اسلامی، 
هر دو جامعه برخوردار از پیشینه فرهنگی 
و تاریخــی کهن، هر کــدام به گونه ای در 
گیرودار کشــمکش بــا ســتیزه جویان و 

زیاده خواهان، هر دو گســتره آماج چنگ انــدازی از این  
ســو و آن ســوی جهان بوده اند. ولی آیا مــا همواره در 
کنار و با هــم بوده ایم؟ آیا رویکرد برابــری و بالندگی با 
یکدیگر را به فرزندانمان آموخته ایم؟سال هاست به ویژه 
درپی جنگ ســرد شــوروی با آمریکا که آتش و کشتار و 
ویرانی در خاک افغانســتان را دامن می زد، شمار زیادی 
از مردمان این دیار کهن، شهروندان شهرها و روستاهای 
ایران شــده اند. بسیاری از ایشان از رنج هایشان نگفته اند 
و برخــی چالش هــا در دوره هایــی رخ داد. گرچــه از 
ایشــان کارگران بیشــتر شــناخته شــدند، ولی جامعه 
دانش آموختــگان دانشــگاهی، متخصــص، هنرمند و 
ایده پردازان افغانستانی پرکار و پرامید و پویا بالنده شده 
اســت. پیشینه دانشگاهی افغانستان به امروز و اکنون و 
فرصت آموزش در دانشــگاه های ایرانی وابسته نیست، 
بلکه دهه هــا پیش از چیرگی تندروها و ســتیزه جویان، 
دوران روشــنی از گسترش آموزشــی و پژوهشی تجربه 
شده است. پوهنتون (دانشگاه) کابل یکی از برجسته ترین 
نهادهــای دانش پژوهــی و جامعه ســازی فرهنگــی 
افغانســتان و کشــورهای حوزه نوروز به شمار می رود. 
ازایــن رو می توان دریافت چرا بیــش و پیش از هر نهاد 
دیگری آماج (هدف) ویرانگری تندروهایی در پوشــش 
گروه هایی مانند طالبان و گروهک داعش که از آن  سوی 
جهان راهبری می شوند، بوده است. داعش در پوششی 

به نام دین جشــن مسلمانان را به سوگ می نشاند، نهاد 
دانش پژوهی را به خون می کشــد و اســلحه ای ساخته 
دگرستیزان نامسلمان را برای کشتن مردم به  کار می گیرد. 
درست هنگامی که تندروی ها و بدکرداری هایی در سوی 
دیگر جهان هم رخ داده اند، گویی اهریمن باز هم مردم 
پررنج زیســته خاورمیانه را به خاک و خون می کشــاند.
گرچه آبشخور ریشــه های این چالش و ماجراهایی که 
یــک روز لباس طالبــان بر تــن دارد و روزی نام داعش 
بــر خود می نهد، جایی میان اسلحه ســازان و زورمندان 
است ولی شــوربختانه کنشگران میدان از درون جامعه 
بومی برخاســته اند. این خطری است که همه ما در این 
گســتره های ســرزمینی باید درباره آن هوشیار باشیم. 
ویران کردن نهادهای فرهنگ ســاز و جامعه پذیرکننده 
مانند دانشــگاه، نیایشــگاه و انجمن های فرهنگی و 
هنری و ســازمان های مردم نهاد روشــی اهریمنی و 
البته دیرینه اســت. دانشــگاه که ویران شود، آسان تر 
می توانند جوانان را به یغما ببرند و ســرمایه انسانی 
و اجتماعــی را در آتش نابخردی بســوزانند. شــش 
ساعت درگیری و کشــتار در دانشگاه، نمودی نمادین 
از دشــواری در پیشــبرد اصلاح و بهبود در خاورمیانه 
و کشــورهای حوزه نوروز را به رخ می کشــد. آگاهی، 
بهبود و بالندگی، دشــمنان زیــادی دارد و زورمندان 

جهان نمی خواهند مردمــان برابر و آرام زندگی کنند. 
برای دستیابی به هدف هایشــان هم از درون ملت ها 
یارگیــری می کنند و بــر نیازها، گره ها و کاســتی های 
شــخصیتی افراد ســوار می شــوند. در این روزها و با 
ایــن رخدادهای تلخ مــا فراتــر از هم زبانی، همدلی 
پیشــه  کنیم و با همه دشواری هایی که داریم نگذاریم 
جامعه افغانستان تنها انگاشته شود. مبارزه با نادانی، 
خونریــزی، نابخردی و ویرانگــری را وظیفه همگانی 
خود بدانیم و از دانشــگاه در هر کجا که باشد به مثابه 
پایگاه همیشگی دانش پژوهی، آگاهی و آزادی خواهی 
پاسداری کنیم. پاس داشتن دانشگاه تنها به برپاماندن 
روندهای اداری یا ساختمان ها نیست. کارکرد دانشگاه 
برای ما خاورمیانه ای ها تاریخ ســاز بوده است و ما را 
به هم بهتر پیوند می دهد. در این رویداد ســخت خود 
را با جامعه دانشــگاهی و مردم افغانستان در سوگ 
همدل می دانیم. آگاه هســتیم که اداره کردن پایتختی 
همچون کابل با همه فرصت ها و تهدیدهایی که دارد، 
بسیار دشوار است ولی دیدگان پرامید و شوق دوستان 
افغانستانی مان، از جمله شهردار مصمم و متخصص 
کابل، برای ســاختن زندگی بهتر و برابــر را که به یاد 
می آورم، آفتابی روشن برای رویش و بالندگی می یابم. 
مــا می توانیم با هم و در کنــار هم اهریمن را برانیم و 

جهانی بهتر بسازیم. ما، اگر با هم باشیم.

سوگ مسلمانان، جشن داعش
 الهام فخارى

 امیر شعبانى*

 ابراهیم ایوبى
 وکیل دادگسترى

پرنده آبى

در روزی کــه کابل و وین در آتــش عملیات های 
تروریســتی ترسناکی سوختند و کشته بر کشته اضافه 
شــد، دنیا بیش از هر وقت دیگری نظاره گر انتخابات 
ریاســت جمهوری در آمریــکا بــود. انتخاباتی که به 
نسبت چند ســال اخیر رقابت سفت و سخت تری در 
آن دیده می شــود. اغلــب انتخاباتی که پس از چهار 
سال نخســت یک دولت برگزار می شــود با احتمال 
بالای پیروزی کاندیدای دولت مستقر همراه است و به 

نسبت شــور و حرارت کمتری 
دارد. بــا این حال، امســال و 
انتخابــات ریاســت جمهوری 
آمریکا بعد از دوره چهارساله 
نخســت دولت دونالد ترامپ 
البتــه جهان با  در آمریــکا و 
شور و حرارت بیشتری پیگیری 
ترامپ  می شود؛ چراکه رقیب 
یعنــی جــو بایــدن بــه نظر 
شــانس درخور توجهی برای 
شکست رئیس جمهور مستقر 

دارد. طبیعتا می دانیــد که این انتخابات در ایران هم 
با شــور و حرارت بیشــتری نسبت به ســال های قبل 
در حال پیگیری اســت و بســیاری منتظرند ببینند در 
آمریکا چه کســی به اتاق بیضی کاخ ســفید می رود. 
این مســئله البته از هفته های گذشــته در جریان بود 
ولی روز گذشته و هم زمان با آغاز رأی گیری در آمریکا، 
واکنش کاربران ایرانی به آن و پیگیری اخبارش شدت 
بیشــتری گرفت. یکی از موضوعات پرتکــرار در روز 
گذشــته، مقایســه حال و روز امروز آمریکا با انتخابات 
ســال ۱۳۸۸ ایران بــود. چیزی که چنــدان هم دور 
از واقعیت نیســت. درســت مثل انتخابات سال ۸۸ 
یــک رقیــب از دولت قبــل از ترامپ با او بــه مبارزه 
می پردازد تا مانع از ادامه دولتش شــود؛ چراکه او را 
برای آمریــکا و آینده آمریکا خطرناک می داند. دونالد 
ترامپ از سوی رســانه های مخالفش به دروغ گویی 

متهم شــده و حتــی یک دیــوار از دروغ هــای او در 
مرکز شهر نیویورک ساخته شــده است. باراک اوباما 
برای حمایت از بایدن دســت به کار شــده و ویدئوی 
تماس های تلفنــی او برای ترغیب مردم به رأی دادن 
به بایدن که وایرال هم شــده از سوی کاربران ایرانی 
با ویدئوهای انگیزشی محمد خاتمی برای حمایت از 
کاندیداهای اصلاح طلب مقایسه شده است. از این رو 
بسیاری در روز گذشــته به شوخی به اتفاقات آمریکا 
و ایران ســال ۸۸ پرداختند و 
برخــی حــوادث احتمالی در 
آمریــکا را پیش بینــی کردند. 
به جــز ایــن مســئله کاربران 
زیادی هم بــه تولید محتوای 
آموزشــی دربــاره انتخابــات 
آمریکا و سازوکار آن پرداختند. 
در این روزها دیگر همه تقریبا 
و جزئیاتش  کالج الکتــرال  از 
خبــر دارند. مســئله پربحث 
دیگر در میان کاربران توییتری 
اشاره به این مسئله بود که چرا انتخابات آمریکا باید 
برای ایرانی ها مهم باشــد و بر زندگی شــان مؤثر! از 
دیگــر موضوعات پرچالش در میــان کاربران ایرانی 
شــبکه های اجتماعی مســئله احتمــال مذاکره در 
صورت برنده شــدن هریک از طرف هــای انتخابات 
بــود؛ چراکه هم ادعای ترامپ بــر اینکه در صورت 
پیروزی اولین تماس او از ســوی ایــران خواهد بود 
و هم ســابقه مذاکــره ایران و آمریــکا در برجام در 
دولتــی که جو بایــدن معــاون اول آن بود، موجب 
شده تا بسیاری منتظر سرانجام ماجرای روابط ایران 
و آمریکا در پایان ســال ۲۰۲۰ باشــند. علاوه بر همه 
اینها، حســاب های کاربری ایرانی های ساکن آمریکا 
که پوشــش اخبار انتخابات و مشاهدات عینی خود 
را بیان می کردند هم از پرطرفدارترین حســاب های 

کاربری این روزهای شبکه های اجتماعی بود.

تضادها و تقابل هاى آمریکاى 2020 


